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مقدمه 
سینما رسانه ای است که می توان گفت در بین هنرها، سریع ترین ارتباط را با مخاطب 
برقرار می کند، زیرا مفاهیم از طریق تصاویر، به روشنی منتقل شده و صداها نیز نقش مکمل 
را در این انتقال ایفا کرده و به درک صحیح مفاهیم کمک شایانی می کنند. همین سرعت در 
ارتباط است که سینما را به رسانه ای اجتماعی تبدیل می کند و هر اثر سینمایی با هر محتوایی 
توده ای از مردم را به خود جذب می کند. از آن جایی که این هنر به مثابۀ وسیلۀ بیان یک 
مفهوم، محتوا یا تفکر است، نیاز به نقد و تحلیل آثار دارد تا علاوه بر تبیین نقاط قوت و ضعف 
اثر، بتوان علل ایجاد رابطه ای متعالی و کامل بین مخاطب و اثر را شناخت و آن را در اختیار 

تولیدکنندگان آثار سینمایی گذاشت.
ساختار و مضمون فیلم های سینمایی گویای این مسئله است که فلسفه و آراءِ فلاسفه به 
برخی آثار این حوزه راه یافته است و فیلم سازان از طریق این علم به روایت پاره ای از مسائل 
می پردازند. بر همین اساس، یک پرسش کلیدی در تحلیل فیلم این است که آیا می توان دربارۀ 
فیلم ها تفسیری بر اساس فلسفه داشت و این تحلیل باید به چه صورت انجام پذیرد؟ فلاسفه 
دربارۀ هنر آراء متفاوتی ارائه داده اند. در میان نظرها و نگرش های متفاوت، رویکرد هنر آپولونی 

نیچه به دلیل ایجاد نظم و به نوعی منظم ساختن نگاه انسان حائز اهمیت است.
در این پژوهش، فیلم سینمایی نمایش ترومن از منظر رویکرد آپولونی تحلیل خواهد 
شد و در مسیر انجام پژوهش، از آراء نیچه به منظور تکمیل تحلیل استفاده می شود. ضرورت 
پژوهش از آن جهت است که تحلیل اثر بر اساس این نگره، به روشن شدن ابعاد فلسفی فیلم 
کمک بسزایی خواهد کرد و علاوه بر این، سبب تحلیل دقیق و ارائه تفسیر فلسفی از آثار 

سینمایی  می شود.
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روش تحلیل
نقد حاضر از لحاظ ماهیت، کاربردی به شمار می آید. جمع آوری داده ها با روش گردآوری 

کتابخانه ای و تحلیل با روش کیفی صورت می پذیرد. 

خلاصه فیلم
فیلم نمایش ترومن )The Truman Show( محصول سال 1998 به کارگردانی پیتر 
ویر، زندگی مردی به نام ترومن بربنک را در آستانه سی سالگی با روایتی طنزآمیز به نمایش 
می گذارد. زندگی ترومن بدون اطلاع او، به صورت بیست و چهار ساعته از یک شبکه تلویزیونی 
پخش می شود و میلیون ها نفر در سرتاسر جهان تماشاگر زندگی او از بدو تولد تاکنون بوده 
و از جزئیات زندگی او، بیشتر از خودش مطلع هستند. در دنیایی که ترومن در آن زندگی 
می کند، همه چیز ساختگی است؛ روابط انسان ها، اتفاقاتی که در شهر رخ می دهد و... همه 
و همه برنامه ریزی شده هستند و پدر و مادر، همسر و تمام انسان هایی که با آن ها سروکار 
دارد، بازیگران یک سریال هستند. حتی وضعیت آب و هوا و احساسات ترومن، توسط تیم 
برنامه سازی شبکه کنترل می شود و هر طور شده سعی می کنند او را در جزیره حبس کنند. 
تنها چیزی که در این دنیا واقعی است، خود ترومن است. او سرانجام از طریق برخی اتفاقات 

به واقعیت زندگی خود شک کرده و تصمیم می گیرد از این دنیای ساختگی فرار کند.
از دلایل انتخاب این فیلم، می توان به پرداخت متفاوت نسبت به روزهای عادی و تکراری 
زندگی انسان در جهان کنونی اشاره کرد؛ مسئله ای که انسان امروز به شدت با آن درگیر است. 
از طرفی، این فیلم نشان می دهد که اتفاقات تلخ و شیرین زندگی گذرا بوده و به نوعی برای 

عده ای دیگر که تماشاگر زندگی انسان هستند، سرگرمی است.

بیان نظری
»دیونیزوسی وآپولونی اصطلاحاتی در فلسفۀ هنر نیچه هستند که از اساطیر یونانی اخذ 
شده اند. این ها در اصطلاح نیچه، نیروهای اصلی هنر هستند که هرگونه هنری در پرتو آن ها 
به وجود می آید. دیونیزوسی به طور خلاصه، سرمستی حاصل از رها شدن نیروهای تاییدگر 
امر خاستگاهی و آپولونی همین تایید در قالب طبیعت و فردیت در پوشش خیال زیبا است. 
دیونیزوسی، جست وجوی امر خاستگاهی در تمام هستی می باشد و یکی شدن با هم و غرقه 
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شدن در موج یگانگی که همان آری گویی اراده به خویش است و آپولونی محدود کردن اراده 
به حدود و تناسب درونی و زیبایی و نقابی بر درهم پیچیدگی و وحدت بی قانون همه چیز 
است و آری گویی اراده به خود در قالب فرد. نیچه تراژدی و نیز امر تراژیک را حاصل تعادل 
این امر در نوعی افراط دیونیزوسی منجر به آپولونی می داند. یعنی افراط در جست وجوی 
خاستگاه و سپس برخورد با دهشت هستی و سپس یافتن پوشش زیبا برای آن« )حیدری و 

عزیزیان، 1398: 127(.
»نیروی آپولونی تاییدگر اراده در شکل و قالب زندگی است و اراده را در زندگی بازمی یابد 
و ضعف آن را )به این دلیل که اراده در حالت زندگی از حالت خاستگاهی ضعیف تر است( در 
تخیل زیبا جبران می کند تا بعد از آنکه زیبا شد، آن را تأیید کند، زیرا زندگی حالت شاخه 
شاخهِ )و در نتیجه، ضعیف( ارادهِ خاستگاهی است. همچنین، نیاز به از بین بردن فردیت ندارد 
و آن را نیز تا حدی و در شرایطی )= شرایط تراژیک( تایید می کند« )حیدری و عزیزیان، 

.)55 :1397
نگره آپولونی با کشف و لذت شادی در فرانمودها، از طریق پرده پوشاندن بر ترس ها و 
دهشت های هستی، راه  چاره ای بر درد و رنج می پوشاند و اجازه نمی دهد که انسان آن را ببیند. 
بنیان این نگره رویا است، یعنی به سمت ناخودآگاه می رود و خودآگاه را دگرگون می کند. امر 
دهشت بار در جهان وجود دارد و بدون کتمان کردن این امر، پرده و حجابی روی آن انداخته 
می شود که این حجاب، صورت، شکل و فرم تلقی می شود. این صورت، زیبا است به نحوی 
که انسان را می فریبد و باعث می گردد فرد وارد امر دهشت بار نشود. رویکرد آپولونی شکلی را 
طراحی می کند که این شکل نحوه نگاه و دید انسان را تنظیم می کند. این صورت زیبا منجر 
به شادی روزافزون و دلخوشی انسان خواهد شد، گرچه که فرد خود می داند درون این صورت 
زیبا مملو از غم و اندوه است، اما انسان به شادی مشغول می شود. بالاترین نمونۀ هنر آپولونی، 
حماسه هومری است. نیچه به دلیل ضعف هنر آپولونی که انسان هومری را در مقابل رنج 
خویش بی سپر می کند، رویکرد دیونیزوسی را بر رویکرد آپولونی ترجیح می دهد؛ چراکه نگره 
آپولونی انسان را آماده مرگ نمی کند. رویکرد آپولونی بر پنج اصل استوار است: خودفریبی،  
فراموشی، بیهوشی درونی، دروغ و توهم. چنین رویکردی به زندگی، نمی تواند فرد را همیشه 
در موضعی سطحی و بیرونی نسبت به درد و رنج قرار دهد و فرد در نهایت، وارد عمق امر 
دهشت بار خواهد شد. سرانجام حقیقت تلخ هستی جایی گریبان شخص را می گیرد و او را 
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در هم می ریزد؛ آنجا که رنج هستی از چشم اندازی درونی تجربه می شود، پیش گرفتن موضع 
آپولونی کاری دشوار و ناممکن است.

تحلیل اثر
هنر آپولونی بدون کتمان کردن امر دهشت بار در زندگی انسان یا جهان، از طریق صورت  و 
فرم بر این امر پرده و حجابی می اندازد که زیبا است و مخاطب را می فریبد تا وارد امر دهشت بار 
نشود. از همین رو، ابتدا باید مشخص شود امر دهشت بار در اثر چیست که باید پوشانده شود. 

پس از آن نیز باید به تبیین مواردی که باعث لذت مخاطب می شود، پرداخته شود.
تصور زندگی که در همه جوانب دروغی باشد، ساخته و پرداخته رسانه و تمامی جهانیان 
نیز نظاره گر این زندگی باشند، در حیات بشر امروزی امری دور از ذهن نیست. اما هنگامی که 
این مسئله موضوع اصلی فیلمی که حدود 25 سال پیش ساخته شده قرار می گیرد، نشانی 
از ضعف همیشگی انسان در برابر رسانه دارد که البته آینده را نیز به گونه ای پیش بینی کرده 
است. رسانه قدرت بالایی در تغییر افکار و کنترل اذهان انسان ها و سبک زندگی آن ها دارد. 
به سرعت می تواند فرهنگ یک ملت را دگرگون کند؛ به طوری که خود متوجه آن نباشند، 
آن هم تنها از طریق سرگرم کردن. مسئله ای که در فیلم مذکور بسیار روشن به آن پرداخته 
شده است، اما سرگرمی به چه قیمتی؟ به قیمت کنار گذاشتن کار و زندگی برای پیگیری 

سرنوشت یک انسان.
هیچ چیز در جهانی که ترومن در آن زندگی می کند، واقعی نیست. نشانه های این جهان 
ساختگی نیز از ابتدا به مخاطب معرفی می شود. در سکانس اول فیلم، پروژکتور بزرگی از 
آسمان به زمین می افتد که نمود جهان ساختگی است که ترومن در آن نقش اصلی را ایفا 
می کند و به جز خود او، همه انسان ها حتی پدر و مادر و همسر او، تمام اتفاقات، معاشرت های 
او با دیگران، حتی ماجرای مرگ پدرش و ازدواج او، نیرنگی بزرگ است. کارگردان این 
نمایش، برای سود هرچه بیشتر شرکت، هرطور شده سعی دارد »ترومن شو« ادامه پیدا 
کند تا مخاطبان در سراسر جهان سرگرم باشند. هرکس و هرچیزی هم که در این مسیر 
قصد داشته باشد، ترومن را به واقعیت نزدیک و از حقیقت مطلع کند، به سرعت از صحنه 
حذف می شود. حتی وقتی ترومن سعی می کند از جزیره برود، تمام شهر دست به دست هم 
می دهند و انواع و اقسام اتفاقات را سر راه او قرار می دهند تا از رفتن منصرف شود. وقتی در 
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کودکی به معلم خود می گوید دوست دارم، به جایی غیر از سیهون )شهر محل زندگی  ترومن( 
بروم و چیزهای جدیدی کشف کنم، معلم که در واقع بازیگر نمایش است، او را قانع می کند 
که هیچ چیز جدیدی برای کشف شدن وجود ندارد و تنها سیهون به مدیریت کریستوف 
)کارگردان نمایش(، مهم است. انتخاب نام کریستوف برای کارگردان نیز قابل تامل است؛ 
گویی او کاشف تمام چیزهایی بوده که روزی مجهول بوده اند. این فیلم برخی مسائل امروز 
جامعه را نیز پیشاپیش بازگو کرده است. فضای مجازی دنیای دروغین و مصنوعیِ جذابی است 
که هزاران نفر در سراسر جهان مشتاقانه نظاره گر زندگی خصوصی افرادی هستند که خودآگاه 
برای کسب منفعت بیشتر مادی و رضایت مخاطب زندگی خود را به کلی به همگان نمایش 
می دهند و به هر نحوی قصد دارند این نمایش ادامه پیدا کند. حتی تبلیغ مواد غذایی و چاقو 
توسط همسر ترومن در جریان زندگی عادی و با جملات روزمره نیز هشداری از تبلیغات 
رسانه ها در دنیای امروز است. تبلیغات به نوعی روش تفکر را به مخاطب انتقال می دهند 
و افراد صاحب  نام با تبلیغاتی که انجام می دهند به بیننده خود القا می کنند که چه غذایی 
بخورد، چه بپوشد و در نهایت، به چه چیز فکر کند. پس بسیار واضح است که چرا کارگردان 
از مطلع شدن ترومن و روشن شدن حقیقت برای او هراس دارد؛ چراکه اگر نمایش تعطیل 
شود تمام تبلیغات و سرمایه ای که به شبکه واگذار می شود نیز قطع می شود. از طرفی، گویی 
صاحبان رسانه برای کسب منفعت بیشترِ مالی، احساسات مخاطبان را به بازی می گیرند، زیرا 
در فیلم شاهد هستیم تماشاگران چنان درگیر زندگی ترومن شده اند که حتی حاضر نیستند 
لحظه ای از تماشای زندگی او را از دست بدهند؛ سریالی که سی سال به صورت بیست و چهار 
ساعته در حال پخش است و هیچ کس را خسته نمی کند. در واقع، تماشای زندگی خصوصی 
یک فرد چنان جذاب است که سی سال مداوم پیگیر سرنوشت آن فرد باشی و از ناراحتی او 
ناراحت و در خوشحالی اش شاد باشی و این نشانه گرفتاری بیش از حد احساسات مخاطبان 
با یک اثر است. در اینجا باید به این نکته اشاره شود که خود ما نیز فقط در مقام مخاطبِ اثر، 
فیلم را نمی بینیم، بلکه شاید ما هم به مانند تماشاچیان درون فیلم بوده که این بار شاهد و ناظر 

زندگی همان تماشاگران در خصوصی ترین لحظات زندگی شان هستیم.
نکته دیگری که بسیاری از مردم در این فیلم با آن همذات پنداری می کنند، بحث 
یکنواختی زندگی و اسیر عادات شدن است. ترومن هر روز صبح با جمله ای تکراری به 
همسایگان صبح بخیر می گوید: »صبح بخیر. در صورتی که ندیدمتون بعدازظهر و شبتون 
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هم بخیر«، با جمله ای تکراری فروشنده مجله را )از نظر خود( قانع می کند که مجله را 
برای همسرش خریداری می کند و به بحثی تکراری با پیرمردهای دوقلو می پردازد. هیچ کس 
احساسات او را درک نمی کند و برای سوال هایش پاسخ مناسبی ندارد. از همه مهم تر، با کسی 
زندگی می کند که او را دوست ندارد و هنوز در فکر دختر مورد علاقه اش لورن به سر می برد. 
او درگیر روزمرگی شده است که انتخاب او نبوده و نمی تواند آن را تغییر دهد. اما همین 
روزمرگی او را آگاه می کند. در واقع، نمایش ترومن به انسان ها هشدار می دهد که درباره 
همه چیز شک کنند تا شاید راه حلی بیابند. ترومن نیز به رفت و آمد تکراری افراد و ماشین ها 

و دزدیده شدن فردی که بسیار به پدرش شباهت داشت شک می کند.
پیش از ادامه بحث بهتر است به دیالوگی مهم بین ترومن و کریستوف اشاره شود: 

- تو کی هستی؟  
- من خالق یک نمایش تلویزیونی هستم که به میلیون ها نفر امید و الهام می بخشه. 

- پس من کی ام؟ 
- تو ستاره  نمایشی.

- یعنی هیچ چیز واقعی نبود؟
- تو واقعی بودی. برای همینه که تماشای تو این قدر خوب بود. گوش کن ترومن. هیچ 
حقیقتی بیشتر از اونچه که در دنیایی که برات خلق کردم وجود نداره. همون دروغ ها همون 
فریب ها. ولی در دنیای من چیزی نداری که ازش بترسی. من تو رو بهتر از خودت می شناسم. 

- تو هیچ وقت توی سرم دوربین نذاشتی 
- تو می ترسی برای همین نمی تونی بری

کریستوف خود را خالق ترومن پنداشته و اطمینان دارد که تقدیر و سرنوشت ترومن در 
دستان او است. به گفته خودش، ترومن را بهتر از خود او می شناسد و تمام زندگی او را با 
دوربین های نظارتی کنترل کرده است، اما او هیچ گاه نمی تواند افکار ترومن را کنترل کند. او 
برای جلوگیری از خروج ترومن از جزیره، ماجرای غرق شدن پدرش در آب را صحنه سازی 
کرد تا ترس از آب در فکر او نهادینه شود و هیچ راهی برای خروج از جزیره برای او باقی نماند. 
اما ترومن با تکیه بر اراده خود ترس از دریا را کنار گذاشت تا به آزادی برسد. کریستوف به 
همه جوانب فکر کرده بود، به جز نیروی عشق و ترومن با فکر به لورن و انرژی عشق او توانست 
به آزادی برسد. هرچند که نمی داند دنیای بیرون از جزیره چگونه است؛ دنیای دروغین یا 
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حقیقی. جمله پایانی ترومن که با تحقیر رو به کریستوف می گوید بسیار قابل تامل است: »اگر 
ندیدمتون بعدازظهر و شب تون بخیر«.

یک دنیای غیر واقعی، انسان های فریب کار و تکرار روزهای یکنواخت همه و همه امر 
دهشت بار این اثر هستند که با صورت زیبای یک زندگی آرام و بدون دغدغه پوشانده می شوند. 
در نگاه اول، همه چیز عادی به نظر می رسد. شهری کوچک با مردمانی آرام و مهربان و زندگی 
مردی به همراه همسرش که تنها ناراحتی که از او می بینیم این است که خود را در مرگ 
پدرش مقصر می داند. در واقع، امر دهشت بار در این اثر کتمان نشده، اما با پرده پوشی توسط 
صورتی زیبا به مخاطب نمایانده می شود. نمایش زندگی عادی انسان ها در طبیعتی سرشار از 
رنگ ها، واقعیت جهان هستی و زندگی را در این اثر می پوشاند. تمام عناصر با نظم کامل در 

جای خود قرار گرفته اند، اما همین نظمِ بیش از حد واقعیت را نمایان می کند.

نتیجه گیری
شاید بتوان گفت امر دهشت بار تا ابد و مادام العمر پشت پرده باقی نمی ماند و در نهایت، 
زمانی فرا می رسد که فرد با این امر روبرو می شود. درست مانند ترومن که در آخر با واقعیت 
روبه رو شد و شادی و لذت فریبنده هنر آپولونی و صورت زیبا کنار رفت. به نوعی، حقیقت 
توسط فرم زیبا در این اثر هم برای مخاطب و هم برای شخصیت اصلی اثر پوشانده شده و 
هردو فریب خورده اند که مخاطب بسیار سریع تر و ترومن در پایان متوجه این پوشش زیبا 
برروی حقیقت می شود. از طرفی، افراد، مشغول به صورت زیبا شده که منجر به شادی و 
دلخوشی آن ها می شود گرچه که می دانند درون این خوشی، درد و اندوه وجود دارد. نکته 
منفی این امر این است که انسان را در برابر رنج خویش بی سپر و ضعیف می کند. شخصیت 
اصلی این اثر نیز گرچه می داند اندوهی وجود دارد، اما درگیر موارد دیگری شده و در برابر 
ترس و رنج های خود احساس ضعف دارد، اما در نهایت، با انتخاب راه حلی دیگر از وضعیت 

دهشت بار خود بیرون می آید.
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